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 یادداشت

 مغز اجتماعى-54

 تجربه دیگران

۱- مشــروح مذاکــرات تصویب قانون اساســی 
حکایت از آن دارد کــه اصل ۳۵ قانون مذکور بدون 
مناقشــه جــدی و مخالفت تصویــب و به این ترتیب 
برای اولین بار در قانون اساســی جمهوری اســلامی 
حق دفاع اعلام و تثبیت شد. هرچند در زمان متصل 
به پیــروزی انقلاب بعضا این حــق مورد بی توجهی 
قــرار گرفت، اما به تدریج همگان به آن توجه کردند 
و حتی در سال ۱۳۷۰ قانون انتخاب وکیل به وسیله 
اصحــاب دعوا برای مواردی کــه مرجع قضائی این 
حــق را از صاحبان آن دریغ کند، ضمانت اجرا برقرار 
شــد و احکامی که مشــخص شــود بــا ممانعت از 
حضور وکلای اصحاب دعوا صادر شــود در معرض 
نقض قرار گرفت. ماده ۵۷۰ قانون مجازات اســلامی 
نیز بــرای مأمــوران دولت که حقــوق و آزادی های 
اساسی مردم را تضییع کنند مجازات پیش بینی کرده 
اســت و نظریه عدم لزوم تقید وکیل مدافع به شرایط 
خاص به زودی متروک شد و بالاخره با نقض احکام 
دادگاه های جنایی و کیفری اســتان که در آنها برای 
متهم به ارتکاب جرائم ســنگین وکیل تعیین نشــده 

بود، مشخص شد که حق دفاع جدی است.
۲- با تصویب و اجرای قانون تشکیل دادگاه های 
عمومی و انقلاب (یا همان دادگاه های عام) و حذف 
دادســرا دیگربار مســئله دفاع متهم دچار چالشی 
جدی شــد که تا برچیده شــدن این قانون اســتمرار 
داشــت، زیرا با توجــه به ضوابط ایــن قانون زمانی 
متهم به وکیل دسترســی می یافت کــه کار پرونده 

عملا تمام بود.

با اصلاح قانون مذکور و احیای دادســرا دیگربار 
حق دفاع متهم – به ویژه در مرحله تحقیق- موضوع 
بحث قرار گرفت و به هرحال نظریات مختلفی وجود 
داشــت، اما مــاده ۱۱۲ قانون آیین دادرســی کیفری 
پیشین این حق را به طور مطمئن و قانع کننده ای برای 
متهم در محله بازپرســی نشناخته بود و در عمل نیز 

اشکالات متعدد در این زمینه مطرح می شد.
۳- قانون آیین دادرســی کیفری جدید هرچند در 
۱۳۹۲ تصویب اما در ۱۳۹۴ اصلاح و ابلاغ شــد (که 
امری عجیب بود) اما حاوی ضوابط پیشرفته ای بود 
که باعث دلگرمی و امیدواری حقوق دانان کشور شد. 
در مورد نــکات مثبت این قانون پیش از این گفته ایم 
و در صــورت نیاز باز هم خواهیم گفــت. اما در این 
قانــون در باب حق دفاع مشــکلی وجود دارد که بر 
کل آن به نوعی ســایه انداخته اســت. در این قانون 
مرحله ای به نــام تحت نظر قرارگرفتن متهم در نظر 
گرفته شــده که در این مرحله بــرای متهم حقوق و 
مزایایی پیش بینی شــده اســت، از آن جمله اســت 
حــق حضور وکیل کــه متهم می توانــد آن را تقاضا 
کند و وکیل می تواند به مدت یک ســاعت با این فرد 
ملاقات داشــته و ملاحظات کتبی خود را برای درج 
در پرونده ارائه دهد. تا اینجای قضیه، قانون بســیار 
پیشــرفته و درخور تحســین اســت، اما تبصره ماده 
۴۸ که حاوی این ضابطه اســت، مقرر می دارد: «در 
جرایم علیــه امنیت داخلی یا خارجــی و همچنین 
جرائم ســازمان یافته که مجازات آنها مشمول ماده 
۳۰۲ این قانون اســت، در مرحله تحقیقات مقدماتی 
طرفیــن دعوا وکیــل یا وکلای خــود را از بین وکلای 
رسمی دادگســتری که مورد تأیید رئیس قوه قضائیه 
باشند، انتخاب می نماید. اسامی وکلای مزبور توسط 
رئیس قوه قضائیه اعلام می گردد». واضح اســت که 
متن این ماده با حکم اصل ۳۵ که صحبت از انتخاب 

وکیل از طرف اصحاب دعوا می کند، ســازگار نیست، 
زیرا انتخاب به مفهوم گزینش بهتر اســت و بنابراین 
تشخیص آن نیز با موکل است. از طرفی ماده مذکور 
با اصول نوزدهم و بیستم قانون اساسی نیز در تضاد 
اســت، زیرا معلوم نیست چرا باید برخی از افراد یک 
حرفــه که همــه مراحل گزینش را طــی کرده اند، با 

بعضی دیگر تفاوت داشته باشند.
۴- از آنجا که تعییــن نوع اتهام که فرد با ادعای 
ارتــکاب آن مــورد پیگرد قــرار می گیــرد، از ابتدا با 
دادسراســت، این فرض را نمی توان محال دانســت 
که با عنوان شــدن جرائمی تحت عنوان علیه امنیت 
داخلی یا خارجی یا سازمان یافته موضوع ماده ۳۰۲ 
متهم را از حق انتخاب محروم و در بهترین حالت به 

استفاده از خدمات وکلای خاص مجبور کرد.
۵- طرفه اینکه پیش از این شــنیده می شد برخی 
از دادگاه هــا علی رغم اینکه تبصــره ماده ۴۸ مربوط 
به مرحله تحقیق بود، در مرحله رســیدگی ماهیتی 
نیز به آن اســتناد و از حضور وکلای موردنظر متهم 
جلوگیری می کردند (ایــن یک خبر بود و در معرض 
صدق و کذب) اما بعد از مطرح شــدن موارد مربوط 
به مفاسد اقتصادی، این موضوع جنبه علنی و عملی 
پیدا کــرد و حضور وکلایی جز آنان که در فهرســت 
مورد بحــث مندرج هســتند، عمــلا در دادگاه های 
مربــوط به مفاســد اقتصادی ممنوع شــد. شــنیده 
می شــود این امر بــه پرونده های امنیتی نیز تســری 
داده شده است که مستند این دومی اگر اصل قضیه 

درست باشد، معلوم نیست.
۶- خلاصــه اینکه این حق دفاع کــه بابت درج 
آن در اصل ۳۵ قانون اساســی بســیار «پــز» دادیم، 
درحال حاضر در موضعی قرار گرفته که شــاید ناچار 
باشــیم برای جاانداختن اصل حق دفاع چانه بزنیم. 

واالله اعلم.

کــودکان پیش دبســتانی بازی را خیلی دوســت 
دارند. از همه مهم تر اینکه دوســت دارند همیشــه 
برنده باشــند. عده ای از پژوهشــگران بر این باورند 
که کودکان به ویژه پســربچه ها نه تنها دوست دارند 
که برنده شــوند، بلکــه نیاز دارند که برنده شــوند. 
مفهوم باختن در مغزشــان نقــش نمی بندد، چون 
مغزشــان تازه آشــنا به اثرات لذت بخش و نیروزا و 
اعتمادافزای ترشــح دوپامین قاعده مغز و هورمون 
جنســی تستوســترون ناشــی از برد در بازی شده و 
نمی خواهند آن را از دســت بدهنــد. از طرف دیگر 
این اثرات مخمورکننــده لذت بخش را نمی خواهند 
با اثرات تنش زای فرسایشــی ترشح آدرنالین خون و 
نوراپی نفرین قاعده مغــز هنگام باخت عوض کنند. 
ولی هر بازی، برنده و بازنده دارد. بدیهی است خود 
را همیشــه برنده دانســتن، منطق خام و کودکانه ای 
بیش نیست. کسانی که خود را همیشه برنده نهایی 
می دانند، اغلب بــه قواعد بازی احترام نمی گذارند. 
به همین دلیل روشن است کودکانی که می خواهند 
فقط برنده باشــند اغلــب به دفعــات، قواعد بازی 
را بــه هــم می زننــد و به رقیــب فشــار می آورند 
که بــر برنده بودن آنهــا صحه بگــذارد. در جوامع 
سرمایه داری امروز مسئولان تربیتی همیشه در مقابل 
این ســؤال قرار می گیرند که با ایــن کودکان چگونه 
رفتار کنند. اما غلبه دوگانه پنداری جســم و ذهن در 
کالبد آموزشــی، به کودکان این اجــازه را نمی دهد 
که به کشــف معانی در کنش های تنانه خود دست 
یابند و ذهن را داده ای نازل شده از آسمان ندانند که 
معانی والا را به طور جداگانه به آنها می رساند. زیرا 
به این ترتیب، حق، مائده ای آســمانی می شــود که 
تنها عده ای برگزیده از آن برخــوردار خواهند بود و 
تنها آنها خواهند بود که حتی وقتی که دیگر کودک 
نیســتند همچنان چون کودکان، حق را همیشــه به 
جانب خود بدانند و انتظار داشته باشند که همیشه 
برنده باشــند. در ایــن نوع آمــوزش دوگانه پندارانه 
معلوم اســت که هر بازی برد و باختی به جنگ بین 
حق و باطل تبدیل شود. در حالی که رقابت و رفاقت 
دو مکانیزم همراه و مکمل مغزی در رشــد شناخت 

هســتند که در بــدن ما به کار می افتنــد و ربطی به 
نیروی خیر و شر فراطبیعی ندارد. گرچه واضح است 
که باخت همراه با احساس های ناخوشایند شکست، 
واماندگــی، اضطراب، ناامیدی و متعاقب آن ترس و 
خشــم بی مهار، نشانه فعال شدن مدارهای هیجانی 
منفی در مغز و از کنترل خارج شــدن رفتار مناســب 
در مقابل شکست اســت. قبل از اینکه به کودک یاد 
بدهیم که چگونه در مقابل شکست از خود بردباری 
و متانت نشان دهد و بتواند پذیرای آن باشد، باید به 
او بیاموزیم که از طریق رفاقت و همیاری با دیگران، 
در یادگیری قواعد بــازی مهارت پیدا کند. نکته دوم 
زیان بخش در دوگانه پنداری فرهنگی، وقتی اســت 
که اهمیت برد و باخت به حدی شــدت و گسترش 
یابد که به برد و باخت حیثیت قومی، ملی، انســانی 
و حتــی چیزی مابین مرگ و زندگی داده شــود. اگر 
اعتبار یک رقابت و بــرد و باخت را بیش از حد لازم 
بالا ببریم، خود باعث مخدوش شدن همه اصول یاد 
گرفته شده می شود و سطح مهارت را به حد کودکی 
بی تجربه تقلیــل می دهد و شــانس باخت حتمی 
را به مراتــب بالا خواهد برد و رقابــت را به جنگی 
ناخوشــایند تبدیل خواهد کرد. بدیهی اســت که در 
این معرکه دوگانگی خیر و شــر در بیــرون از کارزار 
تن، رقیب را بلافاصله به دشــمن تبدیل خواهد کرد 
و رشد سوءظن و نظریه توطئه، راه مهارت یابی از راه 

رقابت سالم را در مغز و تن ما سد خواهد کرد.
به روایت تونی کولینز، اســتاد تاریخ دانشگاه لستر، 
ورزش به معنای مدرن که رقابتی همراه با برد و باخت 
است، خود یکی از ابزار رشــد سرمایه داری در جهان 
است که از نیمه قرن هجدهم در انگلستان شروع شد. 
فوتبال یکی از رشته های ورزشی پرطرفدار و شاخص 
مهمی در تحولات ســرمایه داری جهان است. امروزه 
رشد نئولیبرالیسم، در فرایند جهانی شدن سرمایه داری 
و اوج گیری ابََرامپراتوری های رســانه ای را می توان به 
وضــوح در جهان فوتبال پیگیری کــرد. علت اینکه با 
وجــود رعایت اجبــاری قواعد تعیین شــده در ورزش 
فوتبال جهانی، اینجا و آنجــا رفتارهایی در زمین های 
ورزشــی از افراد کارکشته و تعلیم دیده سر می زند که 
ما را به یاد لجاجت هــای کودکانه برای بردن و اصلا 
نباختن و زیرپاگذاشــتن ناشیانه قواعد بازی می اندازد، 
شــاید مربوط به تضاد درونی ناشــی از دوگانه پنداری 
در ساختار تربیتی جوامع ســرمایه داری و عدم توازن 
رشــد تعلیمات در اقصی نقاط جهان باشد. نگاهی به 

ورزش فوتبال، به خوبی نشــان می دهد که خاستگاه 
جان یا روان همان مغز و تن انســان است و این همه 
مهارت های ذهنی و فکری، تصمیم گیری های ســریع 
و معجره آفرینی ها در زمین فوتبال، ناشــی از فعالیت 
تنانــه مهارت یافتــه انسان هاســت که بــه معانی و 
مفاهیــم تجریدی مغزی درمی آیند. ولی اصل جدایی 
و دوگانگــی تن و جان هنوز در آموزش های فوتبال در 
جهان ســرمایه داری رواج دارد و اگر به دستگاه های 
تبلیغاتی رسانه ای ورزشی حتی در سرزمین خودمان 
توجه کنید، سخت نیســت دریابید که هنوز طرز تفکر 
غالب چنین اســت کــه گویی تربیت تــن باید جدا از 
تربیت روان صــورت گیرد. امــروزه مغزپژوهی نوین 
اصرار دارد که شناخت در عالی ترین شکل آن، تن مند 
اســت و خاســتگاهی جر تن ندارد و مغز بخش مهم 
و اساسی تن اســت که ذهن را ایجاد می کند. بنابراین 
آموزش هــای اخلاقی و تربیتی دربــاره برد و باخت و 
یادگیری مهارت ها از روی قواعد بازی و رعایت موازین 
و رابطه رفاقت و رقابــت، باید در حین تمرین بازی از 
راه اشارات تنانه در ضمن یادگیری مهارت ها، آموخته 
و ملکه ذهن شود. به عنوان مثال در ورزشی رزمی به 
نام ایکیدو که توسط فردی ژاپنی در قرن بیستم ابداع 
شده، دو رقیب هنگام مهارت یابی در رقابت جسمانی 
بــه مغز خود یاد می دهند کــه چگونه یک قدم مهم 
هیجانی بــرای آسیب نرســاندن به رقیــب بردارند و 
به موقــع بدن خــود را به جــای در مقابــل یکدیگر 
قراردادن، در کنار یکدیگر قرار دهند و شــانه به شانه 
هم به مهارت دلخواه برســند. بــه این ترتیب متوجه 
می شــویم کــه در ورزش تنها می تــوان با کنش های 
بدنی مناسب ســاده از روی نقشــه و طرح معین به 
مفاهیــم عمیق معنوی و انســانی دســت یافت. نیاز 
نیســت که به آموزش های ورزشــی، به طور جداگانه، 
درس های روانی، اخلاقی و معنوی، بر اســاس تصور 
دوگانگی بین تن و ذهن تحمیل شود. قبول این تناقض 
و دوگانگی می تواند منشــأ نوعی رفتار اسکیزوفرنیک 
باشــد، یعنی آن مهارت هایی که بــه طور اتوماتیک و 
ناخــودآگاه در منش و رفتار هنگام آموزش نشــانده 
شــده، دچار اختلال شود. زیرا آگاه شــدن غیرلازم به 
آنچه باید اتوماتیک و خودکار باشــد، خود می تواند به 
اجرای مهارت های آموخته شــده آسیب بزند. این نوع 
اختلال در اجرای مهارت ها، اغلب در فوتبالیست های 
همه ســطوح هنگام یورش احساسات منفی و خشم 

در مقابل خطر باخت دیده می شود.

رسانه هاي جهان از دلیل جدیدي براي خودکشي 
نهنگ ها خبــر دادند. طبق گزارش اســکاي نیوز این 
موضوع که سال هاســت مورد مطالعه پژوهشگران 
است، به نتیجه رسده اســت. دانشمندان معتقدند 
زمانی که صدای جنگنده ها نهنگ ها را آزار می دهد، 
در خــود می پیچند و هراس پیدا می کنند، نفس آنها 

سخت می شود و پس از آن خودکشی می کنند.
در پدیده خودکشــی نهنگ ها، این جانوران خود 
را به ســاحل می افکنند و پس از آن به علت کم آبی 
بدن، فشار وزن خودشان یا خفگی پس از جزر و مد 
می میرند. نهنگ هــا در انجام این عمل تعمد دارند؛ 

به ایــن معنا که اگر به زور به میــان دریا بازگردانده 
شــوند، بلافاصله در همــان محل یــا اندکی دورتر 
خود را دوباره به ســاحل می رسانند. مطابق تحقیق 

انجام شده اخیر، پســتانداران برای خارج سازی فشار 
از خود، دســت به خودکشی می زنند. یک محقق از 
دانشــگاه لاس پالماس گران کاناریای اســپانیا در این 
باره گفــت: «نهنگ ها هنگام شــنیدن صدای امواج 
می ترســند و در شناکردن آنها اختلال ایجاد می شود 
در نتیجه برای فرار از منشــأ صدا، بیرون از آب پرت 

می شوند».
دکتــر برنالدو در ادامه افزود: «پاســخ اســترس 
موجب اختلال شــنای این موجودات و انباشــتگی 
نیتــروژن در آنها می شــود و پس از آن خودکشــی 

می کنند».

حق دفاع

برد و باخت

خودکشی نهنگ ها 

وضعیت استندآپ کمدی سیاسی

سلام ســوفیا! نامه امروز یک نامه نفتی است،  �
چون دیروز بیژن نامدارزنگنه، وزیر نفت، در پاسخ 
به این سؤال که ســقف افزایش قیمت بنزین چه 
میزان خواهد بود، خندید و به مزاح پاســخ داد: تا 

جایی که مردم تحمل کنند.
ما از این جمله زنگنه چندتا چیز یاد می گیریم:

۱- از آنجــا که نان از چارکی سه عباســی، پنیر 
ســیری دو عباسی گذشــته و آدم های مفلس چو 
ما را واداشــته به رقاصی، مســئولان کشور را هم 

واداشته به بذله گویی.
۲- خــب اگر واقعــا قرار بود مســئولان نمک 
بریزند، چرا از همان اول ما به مهران غفوریان رأی 
ندادیم؟ مثلا غفوریان می شد رئیس جمهور، رامبد 
جوان می شــد وزیر نفت، حســن ریوندی می شد 
وزیر ارشــاد، کلاه قرمزی هم می شد وزیر کار، پرویز 
و پونه هم می شدند رئیس صداوسیما. این طوری 
فرقش با الان این بود که اینها هم مثل مســئولان 
کار نمی کردنــد، ولی جــاش همه دور هم خوش 

بودیم.
۳- وقتــی وزیــر می گویــد تا جایی کــه مردم 
تحمــل کننــد گــران می کننــد، یعنــی دهانمان 
متحمــل خواهد شــد، چون تــا الان مــا تحمل 
کردیم و هیچی نگفتیم اینها فکر می کنند ما دارد 
خوشــمان می آید، درحالی که دارد تحمل دانمان

 پاره می شود.
می بینی سوفیا؟

الان وضعیــت مملکت طوری اســت که آدم 
احساس می کند ما در حالت یک استندآپ کمدی 
مستمر هستیم و همه فقط می خواهند دوتا جوک 

بگویند تا سرمان گرم شود.
خلاصه این نامه هم محض خنده نوشته نشد 

سوفیا، چون برخي مسئولان ما خنده دارترند!
عاشق خنده دار تو؛ میدون دوم
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بالاخره جاده را رد کردیم و به جایي رسیدیم که 
امن تر بود. هوا روشــن تر شده بود. راننده که آرام تر 
شده بود، به من گفت: «آن طرف جاده را مي بیني؟ 
آنجــا با آن قایق هاي موتوري مجروحان را ســریع 
به عقــب مي برند. البته جایی هــم که من مي روم 
اورژانــس هســت، اما ایــن راه بهتر اســت... حالا 
خودت مي داني». پیاده شــدم و بــه طرف قایق ها 
رفتم. دو امدادگر به اســتقبالم آمدند. قایق ها کنار 
دو ســکوي شــناور که با طناب هــاي گردن کلفتی 
به زمین وصل شــده بودند پهلــو مي گرفتند. من و 
چند نفر دیگر توی یك قایق نشستیم. کف قایق که 
خیس و گلي بود، ولو شــدم و بــه دیواره اش تکیه 
دادم. چون وضع مجروحــان وخیم نبود، قایق ران 
منتظر شــد تا چند نفر دیگر هم برســند و همه را 
یکجا ببرد. کمي گذشت و شهید ساعتچي را هم با 
برانکارد آوردند. او را با ماشین دیگري آورده بودند. 
دو نفــر از مجروحانی که حالشــان بهتر بود ســر 
برانکارد را گرفتند و آن را توی قایق گذاشــتند. یك 

ســر برانــکارد روي یك 
لبه قایق و ســر دیگرش 
روي لبه دیگر قایق بود. 
پاهاي درازشــده من زیر 
برانــکارد بود و شــهید 
درســت پیش رویم آرام 

گرفته بود.
قایق  موتــور  صداي 

شــدت گرفت. قایق نیم چرخــي زد و آب آبي رنگ 
را ســفید و کف آلود کرد و به راه افتاد. ســینه آبي 
آب را مي شــکافت و به پیش مي رفت. از کنار دکل 
کوچکي رد شــدیم که روي آن لامپي روشــن بود. 
لامپ براي این بود که قایق ها نیمه شــب راه را گم 

نکنند.
وقتي چشــمم به افــق نارنجي کــه در امتداد 
آب دیده مي شــد افتاد، یك دفعه یادم آمد که نماز 
صبح در حال قضاشــدن اســت یا قضا شده. خاك 
بــراي تیمم نبود. جهت قبله را هم نمي دانســتم. 
نیت تیمم کردم و با دو دســتم محکم روي شلوار 
خاکــي ام زدم و به پیشــاني و پشــت دســت هایم 
کشیدم. تکبیره الاحرام... االله اکبر. آن صحنه را هم 
تا عمر دارم از یاد نمی برم. قایقي تنها ســینه آب را 
مي شکافت و در سکوتي که بر فضاي قایق نشسته 
بود به پیــش مي رفت. هر گوشــه قایق مجروحي 
خســته و خونین رها شــده بود و اینهــا همه پیکر 
خونین شــهیدي را در میان گرفته  بودند. شهید دو 
دســتش را روي سینه گذاشــته بود و نسیم آرامي 
مي وزیــد و موهای بــورش را به بــازی گرفته بود. 
حلقه های کوچک موج  در وســعت آبي آب بزرگ 

و بزرگ تر می شــدند. در امتداد آب افق به سرخي 
مــي زد و دو پرنده ســفید بال هاي سفیدشــان را با 
سنگیني و وقار به هم مي کوبیدند... والسلام علیکم 

و رحمه االله و برکاته.
 برادر امدادگــري که زیر بغلم را گرفته بود، مرا 
به داخل یك ســوله هدایت کرد. ســوله محکمي 
بود. داخلش یك درمانگاه کامل بود. مدتي بود که 
محیط تمیز ندیده بودم. تخت ها و ملافه هاي سفید 
توی چشــم می زدند. مدتي بود کــه لامپ مهتابي 
ندیده بــودم. چند پزشــك جوان بــا روپوش هاي 
ســفید و مرتب و موهاي شــانه کرده و ســرووضع 
تمیز نشســته بودنــد و صحبت مي کردنــد. من تا 
آن موقع تصــور مي کردم موج انفجــار به پهلویم 
اصابت کرده، اما وقتي پزشکیار جلو آمد و لایه لایه 
لباس هاي متعددي را که روي هم پوشــیده بودم 
از شلوارم بیرون کشــید، چشمم به پیراهن گرمکن 
ســفیدم افتاد که خوني و سوراخ بود. آن قدر لباس 
پوشــیده بودم که خون بیرون نزده بود. گاهی هم 
ترکــش وقتــی وارد بدن 
می شــود خودش مانعی 
برای خون ریزی می شــود 
یک جورهایــی  حتــی  و 
انجــام  را  پانســمان  کار 
داغ  چــون  می دهــد، 
و تمیــز اســت و انــگار 
و  گوشــت  یک جورهایی 
پوســت و خون را جمع می کنــد و راه خروج خون 
را می بنــدد. این شــد که توی درمانــگاه، ترکش را 
درنیاوردند تا این کار در شــرایط بهتری انجام شود. 
فقط زخمم پانسمان شد و برایم پرونده مختصري 
ترتیب دادند. پوتین ها و شــلوار و پیراهن بسیجي ام 
را درآوردنــد و بــا آمبولانس و لباس بیمارســتانی 

روانه ام کردند.
چهاربار ماشین عوض کردم تا به اهواز رسیدم؛ 
یعني در حقیقــت چهار مرکز امــداد. در هر مرکز 
هم کار تازه اي برایم انجام مي دادند؛ یکي پانسمان 
را عــوض مي کرد، دیگــري سِرم وصــل مي کرد و 
دیگري بــا آبمیوه و بیســکویت پذیرایی ام می کرد. 
به  همین  ترتیب گذشــت تــا در اقامتگاهی موقت 
در اهواز بســتري شدم. یک اســتادیوم سرپوشیده 
بســکتبال بــود که مجروحــان را از این ســر تا آن 
ســرش خوابانده بودند. عصر که شد، من و تعداد 
زیادي از مجروحاني را که نمي توانســتند راه بروند 
و درعین حال حالشــان هم وخیم نبود با هواپیمای 
جت به تبریز فرســتادند. انگار قبلش با هواپیمایی 
دیگــر مجروحانی را کــه زخمشــان کاری بود، به 

تهران برده بودند.

ترکش به مثابه پانسمان 

 قصه همیشگی ما و افغان ها 
چه بــاور کنیم چه باور نکنیم، نژادپرســتی در  �

وجــود برخی از ما ریشــه دارد. برخــی از مواقع 
آن ژن میهمان نوازی مــان از ژن نژادپرســتی مان 
شکســت می خــورد و آن وقت می شــویم همین 
مردم نامهربان با افغان هــا و همه مهاجران. این 
روزها که بحث صلح با طالبان یا دستگیری برخی 
معلمان در ســر کلاس های درس در افغانستان، 
کشور همسایه مطرح اســت، فرصتی است تا بار 
دیگــر برخی جزئیات درباره مســائل روزمره ای را 
که این همســایگان شــرقی در ایران با آن روبه رو 
هســتند، مرور کرد، جزئیاتی که گاه از شــنیدن یا 
دانســتن آن شــگفت زده می شــوید. بی تردید اگر 
هرکدام از این مســائل به عنوان قانــون یا روندی 
مطرح می شــد، شاید برای همه مهاجران آسان تر 
بود اما اکنون در غیبت قانون مســائل به شــکلی 

دیگر مطرح می شود. 
 در هفته هــاي پیش مســائلی درباره بســتن 
کارت هــای افغان ها مطرح شــد. همچنین یکی 
از مهاجران ســفری به تبریز داشت که پذیرش او 
در هتل ها ممکن نشــد. هرچند درباره این مسافر 
بســیاری در همــان پســت از او بــرای حضور در 
منزلشــان دعوت کردند. بعدتر نیز اعلام شــد به 
دلیل خــروج غیرقانونی افغان ها از اســتان های 
غربی ورودشــان بــه هتل ها بــا محدودیت هایی 
همراه شده اســت. اما همین پست سبب شده تا 
تعداد زیادی احساســات مختلف بیان شــود، هم 
درباره ترک هــا هم درباره افغان هــا و هم درباره 
فاصله ای که گــه گاه بین مردم یک کشــور ایجاد 
مي شــود. البته کلا فضای شــبکه های اجتماعی 
دچار تشــتت و دعوای بسیاری است؛ در این میان 
برخی هم فرصت را غنیمت شــمرده اند و به نگاه 
از بالای بســیاری از مردم ایران اشاره مي کنند که 
حتی با کوچک ترین مســئله مهاجــران افغان نیز 
آشنایی ندارند. مثلا یکی نوشته بود: «رفته بودم یه 
داروخانه ای تو ســعادت آباد. یه پسر جوان افغان 
اومد کرم برای زبری پوســت دســتش خواست. 
فروشنده رفت کرم آورد، دکتر پیر از دستش گرفت 
و از زیر قفسه یه کرم دیگه درآورد. فروشنده آروم 
گفــت: دکتر اینکه تاریخش گذشــته؟ دکتر گفت: 
همینم از سرش زیاده!». یکی از برادران افغان هم 
خاطره ای از اول انقلاب نوشته است: «خیلی از ما 
افغانستانی ها آن ایام نمی دانستیم که افغانستانی 
هستیم. ملت مسلمان بودیم. کشور معنا نداشت. 
یک مشــت انقلابی در ایران و یک مشت انقلابی 
در افغانســتان، آرمان های انقلاب اســلامی تمام 
آن چیــزی بود که آن روزها مردم را به هم متصل 
کرده بود». برخی نیز به این نکته اشــاره کرده اند 
کــه واقعا باید بین افغان ها و طالبان تفکیک قائل 
شــد. البته برخی افغان ها این نگرانی را دارند که 
با آغاز گفت وگوی صلح تفکیک بین آنها ســخت 
شود چراکه حکمت خلیل کرزی تا دیروز به عنوان 
معــاون وزارت خارجه حکومت، بــا دنیا مذاکره 
می کرد، امــا امروز به عنــوان نماینــده طالبان با 

نماینده آمریکا گفت وگو می کند. 

پرنده آبى

 پوریا عالمى

میدون و سوفیا

 بهمن کشاورز
 حقوق دان

 عبدالرحمن نجل رحیم
 مغزپژوه

 هاجو دریجگر


